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 درس نهم: کلاس نقاشی

 : جدیجدبه

 ود(ن روا بد. خنده در آشجد گرفته نمی)زنگ نقاشی دلخواه و روان بود ... به : جایز، مجاز      روا

 به رو نداشت.( صورتک)معلم  : نقاب، ماسک     صورتک

  متواضع، فروتن: افتاده 

 ریا : ساده و بیصاف

 بود.( نگار نقشه قالی)آدمی افتاده و صاف... کارش : نقش، نقاشی      نگار

 : نگارگری، طراحیبندینقش

 انگیز، شاد : فرحدلگشا

 خت(ریاش دلگشا بود و رنگ را نگارین میبندی)نقش: زیبا، دلاویز       نگارین 

عناصر  د که شبیههای متعدوخمهایی مرکب از پیچ، طرح«اسلامی»یافته کلمه  تغییرشکل :*اسلیمی

 آدم چه کاره بود؟!( وتاب عرفانی اسلیمیپیچ)در طبیعت هستند.     

 خوش قد و قامت، زیبا :*رعنا

 بست؛(؛ خرگوش را چابک میزدرعنا رقم می)گوزن را : چالاک، ظریف    چابک

 : گرده، خاکه گرته

 ک تصویرروی ی برداری ازطراحی چیزی به کمک گرده یا خاکه زنگ یا زغال، نسخه :*برداریگرته

 یا طرح

ورد و آاغذ میچین بر کرنگ یا نقطهطرح اولیه، نمونه و طرحی که نقاش به صورت کم :*بیرنگ 

 کند.آمیزی میسپس آن را کامل رنگ

 به کارش بود(؛ اما در بیرنگ اسب حرفی ریختگرته می)سگ را روان  

 شاند(ن)ما را به رونگاری آن می: از روی چیزی نوشتن یا نقاشی کردن       رونگاری

 آشفته و پریشان  :*مشوش

 ..؟!()معلم مشوّش بود. از در ناسازی صدا برداشت: چرا اسب.: مخالفت کردن  ناسازی
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 جانشین راستین   :*صدق خلف

 : پدران، اجداد نیاکان

 خود بود( خلف صدق نیاکان هنرور) : هنرمند     هنرور

 هر فرورفتگی اندام مانند گودی چشم: *وقب

 چنبره گردن، قوس زیر گردن: *آخُره

 ماند( آخرهروان شد؛ ... لب را به اشاره صورت داد ... و در  وقب حیوان)دست معلم از 

 : موهای گردن اسب و شیر و ...یال

 میان دو کتف :*غارب

 را برآورد.( گُردهبه زیر آمد. از پستی پشت گذشت؛  یال و غارب)از پشت، بالای کمر    :*گُرده

 بالا رفتن فرا رفتن:

 : بالا فراز 

 برآمدگی پشت پای اسب  :*کُلّه
 نمایان ساخت( فراز کلُّه)به پایین رونهاد؛ از خم کتف و سینه فرا رفت و دو دست را تا 

 : دودل، دچار تردیدمردد

  : همه، تمام شدن، کامل شدنتمامت

 خواست.(میطلبید. تمامت خود را )مردد مانده بود؛ صورت از او چیزی می

 : ناتوانیدرماندگی

 : چاره( گزیر: فرار  )گریز

 زیرکانه     :*رندانه

 زد.( گریزی رندانهداد؛ اما معلم درنماند؛ اش خبر میدرماندگی)سراپاش از  

 گرفتاری، سختی، دشواری: *مخمصه

 است.( علفسردی گفت: در رسته بود، به خون مخمصه)معلم که از : نجات پیدا کردن، رها شدن  رستن

 : کوچک حقیر

 : نقاشی، تصویر سازی  صورتگری

 کند.(به شیوه معلم خود می چاره درماندگیماند، هرگاه به کار صورتگری درمی شاگرد وفادار حقیرت)
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 درس نهم: پیرمرد چشم ما بود.

لمی عمسائل  ه دربارهمجمعی از دانشمندان و یا سیاستمداران ک ای فرانسوی به معنایواژه :*کنگره 

-رسانده تصویب هب آن برای را «همایش»معادل فارسی، ادب و زبان فرهنگستان)یا سیاسی بحث کنند 

 (است

 : درد و رنج(الم: پرچم، رایت، درفش، بیرق   )عَلم

 : برپاکردن)کنایه(کردن عَلم

 .(ده بودعلم کر ر تهراندبود که خانه فرهنگ شوروی کنگره نویسندگانی )بار اول که پیرمرد را دیدم در 

 در میان قرار گرفتن      : *بُرخوردن

 (بُرخورده بودم)جوانکی بودم و توی جماعت 

 سخنرانی، خطبه خواندن، وعظ کردن: *خطابه

 را خواند.(« آی آدمهایش»شمعی نهادند و او  میز خطابه)روی 

 : یکی از روستاهای نور مازندران، زادگاه نیما یوشیجیوش

 داد.(رونشان نمی عالیه خانم)شاعر از یوش گریخته و در کوچه پاریس!  

تصاص خدا اخ ر راهزمین یا دارایی و ملِکی که برای مقصود معینی د :*وقفمنسوب به وقف. ) :*وقفی

 از وزارت فرهنگ گرفته بودیم.(  تکه زمینی وقفی)(   دهند

 ارتباط، دوستی، رفت و آمد داشتن با کسی    :*معاشرت

 پیش آمد.( معاشرت همسایگانه)خانه ما ساخته شد و 

  (ی بودغنیمتآشنایی  ایچنان بیغوله)در  ای دور از مردم        کنج، گوشه:*بیغوله

   زن و فرزند :*عیالو اهل 

 .(اهل و عیالرفتیم؛ تنها یا با )گاهی هم سراغ همدیگر می 

 آشفتگی، وضع غیرعادی  : *بحران

 است و سخت نگیرید، فایده نداشت.(  بحران بلوغگفتیم )هرچه می
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 راحت و آسوده :*مرفه

 رود( )به صورت چندرغاز هم به کار میپولی اندک و ناچیز: *شندرغاز

 گرفت(می وزارت فرهنگی از شندرغازنداشتند. پیرمرد  زندگی مرفهی)  

 گروه، دسته      :*خیل

 )پیرمرد چه پناهگاهی شده است برای خیل جوانان(

 : زندگی سخت، درآمد کم)کنایه(تنگ معیشت

 وآمد به تنگ آمده بود.(. خودش هم از این همه رفتمعیشت تنگی)به خصوص در چنان  

 های تازه، مقابل خشکبار : میوهبارتره

 خوار و بار از قبیل نخود و لوبیا و عدس   :*بنشن

 و دوا و درمان.( بار و بنشنتره)از قند و چای گرفته تا 

 : نام شهری در افغانستان)خراسان قدیم( )نماد دوری( قندهار

 : سفر دور و دراز )کنایه(  قندهار سفر

 : سردسیر، محل اقامت در تابستان، مقابل قشلاق ییلاق

 .(کردندجویی میصرفه؛ هم ییلاقی بود و هم قندهارسفری به )درست همچو 

 آرامش یافتن  :* تسلاّ

 : نزدیکی(قربت: تنهایی، دوری از وطن    )غربت

 شد.(که در شهر به آن دچار می غم غربتیرفت؛برای می وجوی تسلاییجست)در این سفرهای هرساله به 

 : حرکت شدید امواج دریا، مجازا آشفتگی و پریشانیتلاطم

 و خیالش تخت.( تلاطماش بیزندگانی)نگاهش آرام و حرکاتش و : آرام       تلاطمبی

 خواری، پستی :*حقارت

 انس گرفتن)کنایه( :شدن اُخت
 .(هامان اُخت شدبا حقارت زندگیتر بست تا دست آخر )هرچه بر او تنگ گرفتند، کمربند خود را تنگ

 آرامش و قرار  :*طمأنینه

 : جمع فرعون، پادشاهان قدیم مصر  *فراعنه

 هست.( مجسمه دوره فراعنهنور یک ای بود که در چشم بیطمأنینه)در واقع 
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 ها باغمزارع و  ها وخانه مسئول تقسیم آب جاری در :*میراب

 .(دشخبردار  شستم و)اول گمان کردم میراب است. خواب که از چشمم پرید و از گوشم، تازه فهمیدم  

 خدمتکار زن، کنیز: کلفت

 نمود.(می زدهوحشت)کلفَتشان بود؛ : نشان دادن         نمودن

 : حتماً، ناچارلابد

 .(واستخیی باید دوایا  کردم کار از کار گذشته باشد.گفتم لابد دکتری باید خبر کرد)هرگز گمان نمی 

 ( 37، سوره 1سوگند به فرشتگان صف در صف)آیه : *والصافات صفاً

 «(والصاّفّات صفّا.»)لای قرآن را بازکردم؛ آمد:

 خود را از عبارت زیر بنویسید.( استنباط): درک، دریافت.   استنباط

 ف حالات(و توصی شرح جزئیات)ذکر زمان و مکان و      ها، امور جزئیکاری: ریزهجزئیات

 : طعم، مزه . چاشنی
 (است.هنوشت توصیف و چاشنی طنزای از یک کلاس دوران تحصیل خویش را با )سپهری خاطره

 نامه: زندگیحالحسب
دادهای شرح رخ خویش یا ثبت خاطرات و گزارش احوالآثاری هستند که اشخاص با  نامهحال یا زندگیحسب)

 .(گذارندبرجای میروزگار و افکار دیگران 
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 ـــــــــــــــــــــ های مهم املاییگروه ـــــــــــــــــــــــ

و تاب عرفانیِ پیچ –نگار نقشۀ قالی  –فتاده و صاف اُ –صورتک و نقاب * 

ب وقَ –خلََفِ صدق  –بیرنگ اسب  –برداری گَرته –زد رعنا رقم می –اسلیمی 

 –راز کُلّه فَ –گُرده و کمر  –یال و غارب  –ره و قوس زیر گردن آخُ –حیوان 

 –آب و علف  –مَخمصه و گرفتاری  –ندانه گریزی رِ –درماندگی و ناتوانی 

  - چارۀ درماندگی  –شاگرد حقیر 

 

 –عالیه و سیمین  –میز خطابه  –بُرخوردن  –علََم کردن  –کُنگره و همایش **

سراغ  –غنیمت  –کُنج و بیغوله  –معاشرت همسایگانه  –منسوب به وقف 

 –شِندرغاز و ناچیز  –زندگی مرفّه  –بحران بلوغ  –اهل و عیال  –همدیگر 

اسراف و  –سفر قندهار  –بار و بُنشَن تره –معیشتِ تنگ  –وزارت فرهنگ 

حقارت  –زندگی متلاطم  –غم غربت  –وجوی تسلّا جست –جویی صرفه

شسَتم خبردار  -مجسّمۀ دورۀ فراعنه  –مأنینه قرار و طُ –اُخت و اُنس  –زندگی 

 –زده و هراسان وحشت –شد 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ اریخ ادبیاتت ـــــــــــــــــــــــــــ

 سهراب سپهری :اتاق آبی

 یما یوشیجن :«هاآی آدم»عر ش

 احمد آل جلال :زدهشتاب ارزیابی
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


